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ادامه از صفحه اول

 مخاطرات تجارت زدگی و 
دلال زدگی دارو

در بســتر قانونی انتظار می رود سازمان غذا و دارو 
نیاز را درست تشخیص دهد، به طور شفاف و اثربخش 
نیاز برآورد شــده به فعالان تولید و واردات برای تأمین 
قانونی داروها اعلام و شــرکت های برخوردار از مجوز 
داروها را متناسب با نیاز جامعه تأمین و ضمن تضمین 
ســلامت و کیفیت داروهایــی که تأمیــن کرده اند، در 
رساندن داروها به دست آحاد جامعه در کشور پهناور 
ایران حفظ سلامت دارو، حفظ کیفیت و تأمین در زمان 
و مکان مناســب را تضمین کنند. این عقدی اســت که 
بین سازمان غذا و دارو و شرکت های تأمین کننده منعقد 
شده و انتظار می رود هر کدام وظایف قانونی و حرفه ای 
خود را به موقع انجام دهند. چنانچه سازمان غذا و دارو 
در تعیین فهرست داروی مورد نیاز خطا یا اهمال کند، 
در تخمین مقدار مورد نیاز خطایی صورت گیرد، در زمان 
یا مکان مورد نیاز خطایی صورت گیرد و... به عبارتی در 
ابتدای زنجیره تأمین شوک وارد شود، دامنه انتقال این 
شوک به ایســتگاه های بعدی (شرکت ها، داروخانه ها، 
مراکز پزشــکی، پزشــکان و مردم) بزرگ تر و شــدید تر 
خواهد بود. در مدیریت زنجیره تأمین به این رخداد اثر 
شــلاق چرمی می گویند. امروز در زنجیره تأمین دارو در 
ایران شــاهد ده ها اثر شــلاق چرمی هستیم. پیامد این 
شلاق های چرمی ناکارآمدی، در شوک فرورفتن سازمان 
غذا و دارو، ناکارآمدی شرکت های قانونی که باید برای 
هر فعالیتی مسیرهای قانونی را طی کنند و... است. در 
شرایطی که سیاست گذار در محیط سیاست گذاری غلط 
ادامه مســیر می دهد، تولیدکننده و واردکننده در بستر 
ناکارآمدی و نبودن زبان مشــترک در تلاش بی حاصل 
به  سر می برند، بهترین عرصه برای دلالان و سودجویان 
فراهم اســت. از این رو است که می بینیم سوداگری و 
دلالی در زنجیره تأمین دارو رونق گرفته و جان انسان ها 
ابزار سودجویی و تجارت شده است. دلال زدگی حاکم  
شده و چنانچه بر اسب ســوداگری و سودجویی سوار 

شود، نتایجی این گونه به دنبال خواهد داشت:
- القای تقاضاهای غیرضــرور برای کالاهای غیرضرور 

و ناسالم
- بی انضباطی و تجویز های خارج از دستورالعمل ها و 

پروتکل های علمی
- توســعه و ترویــج میانبرهای فراقانونــی در مراحل 

زنجیره تأمین دارو
- توسعه و ترویج مداخلات خارج از دستورالعمل های 

علمی و در نتیجه آسیب رسان به سلامت جامعه
- تأمین کالاهای فاقد اســتاندارد که نه تنها اثر ندارند؛ 
بلکه سلامت مصرف کنندگان و حتی جامعه را تهدید 

می کنند
- بهبود نیافتن بیماران بلکه اضافه شــدن بیماری های 

دیگر به بیماری آنها
- بــه مخاطــره افتــادن فعالیت قانونی شــرکت ها و 
مؤسســاتی که به طــور قانونی فعالیــت می کنند، به 

عبارتی غالب شدن تجارت سیاه بر تجارت قانونی
- هدررفتن منابع ملی و توســعه فقر ناشی از دریافت 

خدمات ناکارآمد در حوزه سلامت
- آســیب به اعتماد مردم نســبت به نظام ســلامت و 

سردرگمی ایشان
- آســیب به اعتماد ســایر کشــورها نســبت به نظام 
ســلامت و داروی ایرانی که در نتیجه بر بازار صادراتی 

محصولات ایران تأثیر منفی و مخرب خواهد داشت
- آســیب به اعتمادبه نفس کارشناسان و برنامه ریزان 

سازمان های نظارتی مسئول
- پذیــرش تجارت زدگــی و ســوداگری در بــازار نظام 

سلامت و نهادینه شدن این نقص در نظام سلامت.
در شرایط حاضر که با استقرار دولت جدید مواجه 
هستیم، انتظار می رود سلامت و کارایی زنجیره تأمین و 
مصرف دارو به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای جامعه 

مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
* رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارو، 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

لزوم تناسب بین قرار و جرم انتسابی
 این موضوع از وقتی حساســیت بیشتری پیدا می کند 
که به یاد بیاوریم در مقابل قرارهای قضائی ســنگین 
بــرای برخی چهره هــا و افراد منتقد، بــرای برخی از 
اشخاصی که دارای نگرش سیاسی متفاوت و یا روابط 
خاصی بودند، چه شــرایط ســهل و مطلوبی جهت 
ســپری کردن دوره محکومیت زندان  یــا آزادی کامل 
در دوران بررســی پرونده فراهم شــده است. مشکل 
کار اینجاســت که متأســفانه نه فقط در قانون امکان 
روشــنی برای ســنجش میزان تناســب بین قرارهای 
قضائی و جرائم در نظر گرفته نشــده بلکه در آن سو 
نیز نه فقط برخی مقامات صادرکننده چنین قرارهایی 
بازخواســت نشــده اند بلکه در مواردی صدور همین 
دســت قرارها باعث شهرت آنها شــده است. به این 
مسائل باید البته اشــکال دیگری را هم اضافه کرد و 
آن هم عدم آزادی برخی وثیقه ها در مدت زمان قانونی 
از بازداشت دستگاه قضائی است. موارد ی سراغ داریم 
که برای متهمان یا مجرمانی قرار وثیقه صادر شده  اما 
بعد از طی زمان قانونی، وثیقه سپرده شده آزاد نشده 
است. به هر تقدیر در این مورد رئیس دستگاه قضائی 
به اشــکال درستی اشاره کرده که اصلاح آن می تواند 
بخش زیادی از نارضایتی مردم از دســتگاه قضائی را 
کاهش دهد. اما لازمه این اصلاح آن است که فراتر از 
توصیه های معمول به مقامات قضائی مربوط در این 
زمینه، از یک سو ســازوکار معینی برای نظارت بر این 
مسئله و حتی طرح شــکایت بابت آن از طرف مردم 
پیش بینی شــود و از سوی دیگر گام هایی عملی برای 

اصلاح قوانین در این حوزه برداشته شود.

روح اله نخعی: خرابکاری ها و دســت اندازی های اسرائیل در مسائل 
ایران پرشمار است. اما آنچه بیشتر می تواند موجب نگرانی شود و حتما 
برنامه ریزی بلندمدت می خواهد، نفوذ این رژیم در همسایگان ایران از 
شمال تا جنوب است. این موضوع را در گفت وگو با نصرت االله تاجیک 
که روی مسائل منطقه به ویژه اســرائیل اشراف دارد، مطرح کردیم تا 

مختصات یک راهبرد کم هزینه را از یک کارشناس منطقه بگیریم.

  از ماجرای سیســتم ســوخت شــروع کنیم. برخی از ناظران  �
ماجرای اخلال در سیستم ســوخت را اقدامی از سوی اسرائیل در 
ادامه خرابکاری های مشــابه مانند ماجرای نطنز می دانند. منابع 
رسانه ای اسرائیلی نیز اخیرا خبر داده اند که اقدامات این چنینی که 
بر زندگی مردم تأثیر دارند، در دستور کار جدید قرار گرفته اند. شما 

چه نگاهی به این موضوع دارید؟
بگذارید اول مقدمه ای بگویم که سایه می اندازد بر کلیت موضوع. 
نکاتی اســت که خوب اســت با هــم مرور کنیم و بعــد وارد تک  تک 
سؤالات شما بشویم؛ زیرا رویکرد ما به رژیم صهیونیستی هسته اصلی 
برخی معضلات ما در منطقه و جهان و نه تنها در سیاســت خارجی و 
روابط دوجانبه بلکه در روابط بین المللی ما شــده. این رویکرد حتی 
می تواند بر اوضاع سیاســی اجتماعــی و مخصوصا بعد امنیتی آن و 
نیز روند توسعه کشور یا کســب جایگاه منطقه ای و بین المللی ایران 
تأثیر بگذارد. من معتقدم کــه باید مقداری در این رویکرد تجدید نظر 
صورت بگیرد و مقــداری تئوری پردازی و کار مطالعاتی بیشــتری در 
جامعه مطالعاتی و دانشگاهی ما روی آن صورت بگیرد یا در طراحی 

اقدامات مان از مطالعات صورت گرفته استفاده کنیم.
شکی در اهداف سوء قدرت های غربی در تأسیس این رژیم در قلب 
خاورمیانه نیســت. شــکی هم در روش های جنایتکارانه این رژیم در 
ســرزمین های اشغالی و مخصوصا جابه جایی نیروی انسانی و تخلیه 
این ســرزمین از مردم اصلی اش و جایگزین کردن آنهــا با یهودیان از 
سراسر دنیا و طبیعتا محو آثار تمدن اسلامی و عربی نیست؛ اما مهم 
نه تغییر اصول بلکه نیاز به بازنگری در رویکرد سیاست خارجی ما در 
چگونگی رویارویی با این رژیم و اقداماتش اســت، به گونه ای که هم 
مؤثر باشد و هم اجماع ساز که تمام بار روی دوش ما نباشد، هم اینکه 
کمترین آسیب را به ما وارد کند. الان برعکس است. اقدامات ما نه تنها 
اجماع ساز نیست؛ بلکه سبب تنهایی ما شده است و آسیب پذیری ما را 
افزون کرده است. حتی باید در قبال این رویکرد به کشورهای همسایه 
امتیاز هم بدهیم. رویکرد کنونی ما به این رژیم باعث شــده اســت به 
دلیل قدرت مالی، سیاســی و لابی گری که این رژیم دارد، ما به عنوان 
خطر امنیتی جهان تلقی شویم. قدرت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی 
یهودیان در دنیا، مخصوصا در آمریکا، در غرب، در کشورهای تأثیرگذار 
غربی و مخصوصا قدرت برپایی تشــکیلات سیاســی، سازمان دهی و 
لابی گری و تأثیرگذاری بر افکار عمومی از ســوی صهیونیســت ها بر 
کسی پوشیده نیســت. شــاید ما با دنیا در زمینه مسائل هسته ای مان 

راحت تر کنار بیاییم تا مسئله نحوه نگرش ما به رژیم صهیونیستی.
در هر صورت، هدف اصلی از تأسیس این رژیم در قلب خاورمیانه، 
کنترل انرژی بوده که خونی اســت در رگ صنعت غرب. ریشه توسعه 
صنعتی غرب را دسترســی راحت و ارزان به انرژی این منطقه تشکیل 
می دهد. متأسفانه در این زمینه کار مطالعاتی و نظریه پردازی کمتر شده 
و راه های مبارزه مورد تجدید نظر قرار نگرفته و ثابت مانده است. شاید 
بعضی روش ها در گذشــته جواب می داده؛ اما الان نه جواب می دهد 
و نه مقرون به صرفه اســت و حاصل کار هم خیلی به عقیده من مفید 
نیست، حتی برای فلسطینی هایی که ما داعیه حمایت از آنها را داریم.

بنابراین مــن در درجــه اول معتقدم که باید یــک تجدید نظر در 
رویکرد ما بشود. این نیاز ندارد که ما موافق اقدامات رژیم صهیونیستی 
بشــویم. نیاز ندارد که با این رژیم همراهی کنیم؛ ولی در مبارزه مان با 
این رژیم باید مقداری تجدید نظر کنیم و راه های جدیدی را تعبیه کنیم 
که بتواند پاسخ گوی نیازهای این مقطع باشد، مخصوصا با مشکلاتی 
که ما در داخل، در سیاســت خارجــی و در جنبه های مختلف زندگی 

مردم ایران داریم.
صهیونیســم، یهودیت سیاســی یا جنبش ملی گرایــی یهودیت با 
اهداف خاص سیاســی است که ریشه در تاریخ بعد از انقلاب فرانسه 
دارد و مــا با روش های قدیمــی خود به گونه ای عمــل می کنیم که 
هزینه مخالفت با اقدامات این رژیم فقط متوجه ما می شود! لذا رژیم 
صهیونیستی از این رویکرد غیر منعطف ما و نیز اشتباهاتمان استفاده 
کرده و اطمینانی از دنیا گرفته که هیچ خط و مرزی برای ضربه زدن به 
ایران برای خود متصور نیست! لذا ما نیازمند رویکرد نوینی هستیم که 
با بهره گیری از سازوکارهای مبتنی بر «هم زمانی و امتزاج تولید قدرت 
ســخت و نرم از جمله افزایش قدرت چانه زنی» برای ایجاد اجماع و 
یارگیری برای مصالحه به مفهوم متوازن سازی منابع مادی و معنوی 
موجود و قابل آزادشــدن و اهداف سیاست خارجی ایران در منطقه و 

جهان هستیم.
امــا با این توضیحات و مقدمه برگردیم به ســؤالات شــما. درباره 
ماجرای سیستم ســوخت ایران، اسرائیلی ها هنوز هیچ علائم رسمی 
از اینکه این کار را آنها کرده اند نشان نداده اند. البته روش این رژیم در 
این گونه مسائل، در ترورها و خرابکاری ها به همین صورت است. رسما 
اعلام نمی کند. اخباری در دنیا درز پیدا می کند که نشان از دخالت آن 
رژیــم دارد و آنها هم تکذیب نمی کنند؛ اما این گونه موارد، مانند هک 
سیستم یا چیزهایی مثل این در ســطح ترورها و خرابکاری ها نیست. 
معمولا اگر در چنین ســطوحی باشــد، قبول می کند؛ ولی استبعادی 
هم از این رژیم ندارد و همان طور که اشــاره کردید، چنین اقداماتی در 
دستور کار قرار گرفته است. به هر صورت برخلاف ما که روش مبارزه 
ثابتی داریم صهیونیســت ها روش هایشــان را به روز می کنند و سعی 
می کنند از نقاط آســیب پذیر ما اســتفاده بهینه کنند. رسانه های رژیم 
صهیونیستی از تغییراتی در استراتژی موساد و ساختار آن و تمرکزش 
بر بخش های عملیاتی و فناوری خبر داده و دلیل اســتعفای شماری 
از مقامات این ســازمان را اعتراض به این امر دانســته اند و این نشان 
می دهد ما برای کمتر آسیب پذیرشدن نیاز به تغییرات وسیعی در آفند 

و پدافند داریم.
به هر صــورت، همان گونه کــه عرض کردم، رژیم صهیونیســتی 
خودش را مبسوط الید می داند. دارای قدرت ساماندهی افکار عمومی 
اســت. دارای قدرت لابی گری است. تلاش دارد که هم ایران را تحت 
فشــار قرار بدهد و هــم از هر امکاناتی که می تواند اســتفاده کند که 
به نوعی حتــی زندگی مردم تحت تأثیر قرار گیرد که باعث شــورش 
داخلی شــود؛ بنابراین این گونه اقدامات که بــه افزایش ضربه پذیری 
نظام و کشــور منجر می شود، یقینا در دســتور کار رژیم صهیونیستی 

هست؛ ولی این ماییم که باید منهای رویکردمان به رژیم صهیونیستی، 
امنیت شــبکه داده ها را فراهم کنیم که یکی از مهم ترین نکات است. 
من کارشــناس این حوزه نیستم؛ ولی می شــنوم از کارشناسان امنیت 
شــبکه که معضلات ما زیاد اســت و باید در این زمینه سرمایه گذاری 
مناســبی کنیم که آســیب پذیری هایمان را کم کنیم. چه بســا ممکن 
اســت در موارد دیگر هم همین اتفاق بیفتد؛ پس بیشتر باید به سمت 
اقدامات نرم افزاری و ایمن کردن شبکه داده های ایران به هر نحوی که 
هست باشیم تا از این آسیب پذیری ها کم کنیم. این نه اولین اقدام رژیم 
صهیونیستی است، نه آخرینش. به هر صورت، این رژیم به دلایلی که 
گفتم و ما در رویکرد خودمان تعریف کردیم، ایران را دشــمن شماره 
یک خودش می داند و ما هم با همین رویکرد متأسفانه به جای اینکه 
اســتراتژی مان حمایت از فلســطین باشــد، آن را تبدیل به استراتژی 
دشــمنی با اســرائیل در حد نابودی این رژیم کرده ایم. به عقیده من 
چنانچه چنین رویکردی اصلاح شــود، شــاید این خلط مبحث هم از 
بین برود. خیلی از کشــورها الان هســتند که از فلسطینی ها حمایت 
می کننــد، اقدامات رژیم صهیونیســتی را تقبیــح می کنند و مخالف 
هســتند؛ اما برخلاف ما در عین حال وجود اسرائیل را در حوزه امنیت 
ملی خودشــان تعریف نمی کنند. در حالی که برای مــا چنین اتفاقی 
افتــاده و باید مقداری بیشــتر کار مطالعاتی و نظریه پردازی شــود تا 
بتوانیم این قسمت را مقداری بهتر تعریف کنیم. به طور مثال مسبب 
اصلی هولوکاست به هر نحو و قرائتی که باشد غربی ها و مخصوصا 
آلمان ها هستند و آنها باید مابازای آن را به یهودیان پرداخته و شرمنده 
باشــند! و این در حالی اســت که رئیس دولت یک کشور بزرگ به نام 

ایران که ســابقه تاریخی در نجات یهودیان دارد 
و یک جامعه یهودی ایرانی در داخل کشــورش 
دارد با تکذیب چنین واقعــه ای با بازی در زمین 
غرب هم برای کشور و نظام هزینه زایی می کند و 
هــم بی مورد و بدون اقدام عملی و مؤثر بر طبل 
دشمنی می کوبد. این یعنی ما داریم با یک حرف 
غیردقیق هزینه دشمنی با رژیم صهیونیستی را به 
نیابت از غربی هــا و از جیب ملت ایران پرداخت 
می کنیم. من کاری با کم و کیف هولوکاست ندارم 
و تاریخ شناســان باید نظر بدهنــد؛ اما اولا از نظر 
آیینی هولوکاســت برای یهودیان مقدس اســت 
و ثانیا ما باید به گونــه ای عمل کنیم که اگر قرار 
به هزینه دادن باشــد، این غربی ها و آلمان باشند 
که باید مابــازا پرداخت کنند و نه مســلمانان یا 

فلسطینی ها یا ایرانی ها!
  اسرائیل از اواخر دوران ریاست جمهوری  �

دونالد ترامپ در آمریکا روند عادی ســازی و 
ایران  با کشورهای عربی جنوب  بهبود روابط 
را در پیش گرفته اســت. این برای ایران چه 

معنایــی دارد؟ ایران چه اقدامی می تواند یا باید بکند که از تبعات 
منفی احتمالی این روند پیشگیری کند یا با آنها مقابله کند؟

کاری که ترامپ کرد، بیشــتر برای استفاده از اوضاع دنیای عرب و 
اســلام بود برای انتخاباتش تا برگ برنده ای داشته باشد. دموکرات ها 
در دوره اوباما از حل چالش بین فلســطینی ها و رژیم صهیونیســتی 
عبــور کرده و به دنبال مدیریت بحــران بودند. محافظه کاران در دوره 
ترامپ بــه دلیل نزدیکی با محافل صهیونیســتی و مخصوصا نقش 
داماد یهودی اش کوشــنر از مدیریت این چالش هم عبور کردند و به 
دنبال محکم کردن پایه های حضور صهیونیســت ها در منطقه شدند. 
سه سال و خرده ای طول کشــید که دائم صحبت از معامله قرن شد، 
تا اینکــه در اواخر دوره ترامپ و نزدیک انتخابات سلســله اقداماتی 
شــد و چند کشور شــروع کردند با گرفتن امتیازاتی از آمریکا در مسیر 
عادی ســازی روابط با این رژیم قرار گیرند. آنهایی که از قبل با اسرائیل 
روابط داشــتند و قطــع کرده بودند از ســر بگیرنــد و آنهایی هم که 
نداشــتند، از جمله چند کشــور در حاشــیه جنوبی خلیج فارس مثل 
امارات متحده عربی و بحرین یا مراکش و سودان روابط را برقرار کنند. 
بحث عادی ســازی یا به عربی تطبیع، از دهه ۹۰ شــکل گرفت؛ ولی 
خیلی توفیق نداشــت؛ مخصوصا به دلیل اقدامات و روش و رویکرد 
و سیاست های رژیم صهیونیستی مردم چندان استقبال نکردند؛ یعنی 
حتی کشــورهایی مثل مصر و اردن هم که پیشتاز عادی سازی با رژیم 
صهیونیســتی بودند، خیلی دستاورد قوی ای نداشتند. علاوه بر اعراب 
مردم جهان اســلام هم به دلیل همین اقداماتی که صهیونیســت ها 
علیه فلســطینی ها انجام می دهند، خیلی به ایــن قضیه نگاه مثبتی 
ندارند. ما هم نباید به گونه ای عمل کنیم که ورود اســرائیلی ها به این 
کشــورها یا عادی سازی روابط بین اسرائیل و اعراب را در حوزه امنیت 
ملی خودمان تعریف کنیم و حتی بدتر، رابطه مان با همسایه هایمان را 
خراب کنیم، چه در جنوب، مثل شروع روابط در سال گذشته با امارات 
و بحرین و سلســله اقداماتی که بعدا صورت گرفت و چه در اتفاقات 
اخیر که در ارتباط با قره باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان شکل 
گرفت. یک زمان همســایه ای منافع ملی ما را هدف می گیرد که باید 
حساس بود و اقدام مناسب صورت داد؛ ولی نه به خاطر آنکه با کشور 

دیگــر یا حتی با یک رژیم غاصب رابطه برقرار کرده، ما روابط مان را با 
آن همسایه متشنج کنیم! در آن صورت ما بعدا ناچار می شویم بدون 

دلیل به آن همسایه امتیاز بدهیم.
مــا در حقیقت نبایــد خودمان را در دام صهیونیســت ها گرفتار یا 
در زمین آنها بازی کنیم. اینکه گفته می شــود صهیونیست ها آمده اند 
جنوب و شــمال ایران و...، الان دنیای فنــاوری و ارتباطات به گونه ای 
اســت که اصلا نیازی نیست کســی نزدیک ما یا در مرز ما باشد و این 
چنــدان تعیین کننده نیســت. بــرای ورود ضربه اول مهم اســت، اما 
حیاتی نیســت؛ زیرا ما هم به مقتضای نزدیک شــدن آنهــا به ایران، 
به طور مســتقیم به آنها نزدیک می شــویم و نیروهای آنها در اطراف 
ایران آســیب پذیر می شوند و به طور مستقیم هم در نزدیکی و اطراف 
آنها رفته ایم. از ســوی دیگر به جای تلخ شــدن روابط بهتر اســت ما 
روابط متینی با همســایه هایمان داشته باشیم که دغدغه های امنیتی 
ما را متوجه باشــند یا قدرت تأثیرگذاری داشــته باشیم که اگر اقدامی 
علیه منافع ما از این طریق صورت می گیرد، ما هم قدرت پاســخ گویی 
داشــته باشــیم و بدون اینکــه بخواهیم قضیه به خشــونت و تندی 
کشــیده شــود، اقدامات بازدارنده انجام دهیم. مــن فکر می کنم این 
بستگی به سیاست خارجی ما دارد که چگونه می توانیم از اهرم های 
خودمان اســتفاده کنیم و سلســله  اقدامات یا نوع روابطی را شــکل 
دهیــم که باعث بازدارندگی شــود تا علیه منافع مــا اقدامی صورت 
نگیرد. نه اینکه نوعی از روابط و اقدامات را داشــته باشــیم که باعث 
جری شدن کشورها شود و حتی آنها بترسند و پیشاپیش به سمت رژیم 
صهیونیســتی بروند که جنبه ای از این را هم در بعضی موارد در مورد 

عادی سازی دیده ایم.
کلا روابط رژیم صهیونیســتی با کشــورهای 
منطقه از پیچیدگی های زیاد، چندوجهی و درخور 
توجهی برخوردار اســت. به رغم شناسایی نشدن 
این رژیم از سوی اکثریت کشورهای عربی منطقه، 
به نظر می رسد اقتصاد و فناوری اسرائیل در زمینه 
صنایع تسلیحاتی و مخصوصا برطرف کردن سایه 
ترس از ایران برای کشــورهای مذکور از جذابیت 
بالایی برخوردار است؛ به گونه  ای که نبود روابط 
دیپلماتیک رســمی، به  عنوان یــک مانع، در دهه 
گذشــته به تدریج در حال کمرنگ شــدن بوده و 
الگوی جدیدی مبتنی بــر «برقراری روابط بدون 

شناسایی رسمی» شکل  گرفته است.
�   اســرائیل، به خصوص از زمــان جنگ اخیر 
قره بــاغ رابطه خود را با جمهــوری آذربایجان و 
ترکیه گسترش بســیاری داده و حالا مدتی است 
جمهــوری آذربایجان با ایران ســر ناســازگاری 
گذاشته و ترکیه نیز با او همراهی می کند. آیا ایران 
مســیری برای ایجاد موازنه قدرت در این منطقه 

به نفع خود پیش رو دارد؟
در بحث جنگ قره باغ، ناسازگاری  جمهوری آذربایجان با ما صرفا 
به خاطر بحث حضور رژیم صهیونیســتی در این کشــور نبود. به هر 
صورت کشــورها سلســله  دغدغه هایی دارند که این دغدغه ها باعث 
نزدیکی و تشــکیل بلوک ها می شود. در حقیقت مشکلاتی که از چند 
ســال اخیر در ارتباط با جمهوری آذربایجان داشتیم، منجر به سلسله 
اقداماتی شد که نتوانستیم مسائل مان را بین خودمان حل کنیم؛ ضمن 
اینکه بحث ارمنســتان و جمهوری آذربایجــان و چگونگی توازن بین 
آنها هم بود. البته این بیشــتر به حوزه قفقاز مربوط اســت و بیشــتر 
دوســتان کارشــناس این حوزه باید نظر دهند، ولــی من فکر می کنم 
مجموعه اتفاقاتی شــکل گرفت و به تدریج در دهه گذشته مسئولان 
جمهــوری آذربایجان به ســمت رژیم صهیونیســتی و اســتفاده از 
تسلیحاتش در رویارویی با ارمنستان حرکت و تمایل پیدا کردند؛ چون 
به نوعی تلقی شــان این بوده اســت که ما داریم از ارمنستان حمایت 
می کنیم و به طور غیرمســتقیم ما را هم آگاهانه یا ناخواســته در این 
بازی وارد کردند. چگونگی ایجاد موازنه قدرت در این منطقه، بیشــتر 
بحث کارشناســی مسائل قفقاز است که من فکر می کنم دوستان این 
بخش نظر بدهند بهتر از این است که من اظهارنظر کنم. اما احساس 
من این است که نتوانستیم با استفاده به موقع از ابزار و اهرم هایمان و 
با حفظ منافع ملی ایران، فاصله مان را از این دو همسایه که درگیری 
ارضی، مرزی و ســرزمینی دارند، حفظ کنیــم و این به کلیت متحرک 
و متحول نبودن سیاســت خارجی ایران در این دوران برمی گردد و نه 

حضور رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان.
  آیا اگر مذاکرات ایران و عربستان به نتیجه برسد و مصالحه ای  �

شــکل بگیرد، با توجه به اینکه عربســتان در فرایند عادی سازی 
سیاسی همراه نشده، ممکن است ایران بتواند از تعامل با عربستان 

در صحنه تقابل با اسرائیل استفاده کند؟
سعودی ها به این  دلیل که مشکلاتی داشتند در فرایند عادی سازی 
شــرکت نکردند، نه آنکه لزوما با آن مخالف باشــند. آنها خودشان را 
خادم حرمین شریفین و رهبر جهان اسلام می دانند. به چیزی هم که 
هنوز در جهان اســلام هضم نشده، سعودی ها نمی توانند وارد شوند. 

اگر وارد شــوند، به نوعی کیان رهبری و اسلامی خودشان را از دست 
داده اند. ولی من معتقدم که ســعودی ها چراغ سبز را به کشورهایی 
مثل امارات یا بحرین یا حتی مراکش داده اند که وارد این حوزه شده اند 

و به سمت عادی سازی حرکت کرده اند.
مذاکرات ایران و عربســتان به عقیده من، چندان شکل نمی گیرد. 
ســعودی ها دغدغه ها و مشکلات خاص خودشــان را دارند. جامعه 
سعودی جامعه ملتهبی است. سعودی ها مشکلات بین نسلی دارند، 
مشــکلات دوران گذار دارند، مطالبات انباشته اقشــاری دارند؛ یعنی 
جامعه بسیار سیال و ژله ای است و بنابراین بعید می دانم در حقیقت 
با ما به مصالحه برســند. بهترین حالت برای خود آنها دوران ترامپ 
بود که قدرت تخریبی شــان را علیه ایران به کار گرفتند. الان هم فکر 
می کنم ســعودی ها در مذاکراتی که یکی، دو مرحله در عراق صورت 
گرفت، ما را ســرگرم کرده اند ولی به طور پنهانی قدرت تخریبی شان را 
علیــه برجام فعال کرده اند؛ یعنی بــه عقیده من ائتلاف عبری -عربی 
را تا توانســتند علیه برجام به کار گرفتند. من بعید می دانم از تعامل 
با عربســتان بتوانیم در صحنه تقابل با اســرائیل استفاده کنیم. به هر 
صورت ســعودی ها در مدار غربی می چرخند و اهداف و منافع غربی 
را نمی توانند زیر پا بگذارند. حالا اگر نتوانســتند با اسرائیلی ها به طور 
علنی وارد عادی سازی شوند، آن هم مشکلات دیگری دارد که توضیح 

دادم.
  وضعیتی کــه فعلا برجام دارد، چقــدر نتیجه تلاش های لابی  �

اسرائیلی اســت؟ در ادامه کار چقدر اسرائیل می تواند مانع آفرینی 
کند و ایران چگونه می تواند اثر این تلاش ها را خنثی کند؟

تأثیر تلاش های لابی عبری عربی یا لابی صهیونیســتی بر برجام را 
نمی شــود کتمان کرد. آنها تا بتوانند، چه با استفاده از قدرت نرم، چه 
قدرت ســخت، چه تخریب، هر کاری که بتوانند علیه برجام بکنند، نه 
کوتاهی می کنند نه کســی می تواند جلویشــان را بگیرد. به هر صورت 
اینهــا در یک مجموعه علیــه ایران دارند کار می کننــد. بنابراین، فکر 
نمی کنم ایران بتوانــد خیلی درباره این تلاش ها کاری کند، مگر اینکه 
از طریــق اقداماتــی کــه در درون انجام می دهــد، از قبیل امن کردن 
سیســتم ها و اســتفاده از قدرت نرم. البته راه های دیگری هم به طور 

غیرمستقیم وجود دارد که نیاز به مطالعات بیشتر دارد.
برای مثال ما باید در طراحی رویکردمان به این رژیم حداقل اصول 
بنیادین سیاســت خارجی رژیم صهیونیســتی را مد نظر داشته باشیم 
و ببینیم چگونه می توانیم از آســیب پذیری ها و نقاط ضعف این رژیم 
اســتفاده کنیم؟ سیاست خارجی اسرائیل در اصول و بنیادهایی ریشه 
دارد که ایدئولوژی صهیونیســم حتی قبل از تأسیس اسرائیل در سال 
۱۹۴۸ بر آنها تأکید داشــته و پس از تأســیس، عناصــر هفت گانه ای 

خطوط اصلی سیاست خارجی اسرائیل را شفاف تر بیان می کند:
۱- ایجاد و حفظ سرزمین یهودی با جمعیت یهودی مشخص؛

۲- توسعه اقتصادی پایدار؛
۳- برخورداری از حمایت  های سیاسی قدرت های بزرگ؛

۴- ممانعت از وقوع شرایطی که یهودیان قادر به دفاع از خودشان 
نباشــند، از طریق توانمندی نظامی و توســعه سلاح های هسته ای با 

هدف بازدارندگی؛
۵- تکامل سیاســت دفاعی برای جبران عدم تقارن جغرافیایی و 

جمعیتی یهودیان در مقابل همسایگان و اعراب ؛
۶- اطمینان از دسترســی به آب و ســوخت کافی برای حفظ رفاه 

مردم و انسجام ملی؛
۷- تلاش برای ســازش با همســایگان و نیز خنثی سازی تهدیدات 

امنیتی منطقه ای.
یکــی از ابعاد رویکرد ما نســبت به رژیم صهیونیســتی غلظت و 
چگالی بالای تبلیغات نسبت به روش های عملیاتی است و اتفاقا این 
همان نقطه ای است که سیاست مداران آن رژیم بدون آنکه آسیب زیاد 
و اساســی از سوی ایران ببینند، از این ویژگی رویکرد ایران بهره برداری 
ســوء کرده و به خوبی برای اجماع سازی علیه ایران استفاده می کنند. 
توجه داشــته باشیم فرق است بین «ابعاد رســانه ای و تبلیغی» یک 
اســتراتژی یا رویکرد با «سیاســت عملی» و «دیپلماسی واقعی» آن. 
یعنی ما ضمن وزن دهی مناســب به سیاست های تبلیغی و رسانه ای 
باید توجه کنیم رویکرد و رفتار ما به گونه ای نباشــد که هزینه بی خود 
بپردازیم. یعنی ما باید تلاش کنیم بین شاخص های واقعی رویکرد ما 
به این رژیم با فعالیت تبلیغاتی ما هماهنگی مناســبی باشد. بنابراین 
ضروری نیست ما در زمینه تقابل با رژیم صهیونیستی به گونه ای عمل 
کنیــم که بدون تحمیــل اراده خود به این رژیم بــرای تغییر رفتارش، 
هزینه مســتقیم و غیر مســتقیم بپردازیــم. زیرا اولا بــه دلیل قدرت 
رســانه ای صهیونیســت ها و حامیانش به تنهایی امکان مقابله با آن  
را نداریم و ثانیا صهیونیســت ها تلاش می کنند این «سیاست اعلامی» 
را همان «سیاست اِعمالی» قلمداد کنند و برای ما هزینه تراشی کنند.

  اخیرا یکی از مقامات اســرائیل از نشستی امنیتی و مشترک در  �
آینده نزدیک بین اسرائیل، روســیه و آمریکا خبر داده بود. چنین 
نشستی چه تبعاتی ممکن است برای ایران داشته باشد؟ با توجه 
به اینکه روسیه که نســبتا نزدیک به ایران بوده است، الان دارد با 
اسرائیل و آمریکا چنین نشستی را برگزار می کند و اتفاقا در صحنه ای 
مثل برجام هم اخیرا روسیه موضع انتقادی نسبت به ایران گرفته 

است. آیا روسیه در آستانه فاصله گرفتن از ایران است؟
ســاخت قدرت در رژیم صهیونیستی براساس روش های «کنترل و 
موازنه» شــکل گرفته که بسته به میزان مقاومتی که در برابر روش ها 
و سیاســت های این رژیم شکل می گیرد، نمود پیدا می کند. برای مثال 
این رژیم در مقابل فلســطینی ها و همســایگان از اســتراتژی چکش 
آهنین استفاده می کند اما در برابر اقدامات ایران فقط به این استراتژی 
بســنده نکرده بلکــه در کنار قدرت ســخت از قدرت نــرم منزوی و 
عکس العملی کردن ما نیز استفاده کرده تا ما را به دنبال خود بکشاند. 
از ســوی دیگر رژیم صهیونیستی از نظام بین المللی حمایت می گیرد 
و الگوبــرداری می کند که این نظام به گونه ای نظریه پردازی و طراحی 
شــده که نحوه بازتولید معادلات قدرت مبتنی بر آنارشــی توجیه گر 
معادله قدرت در قابلیت های درون ساختاری است که ناگزیر به ایجاد 
«تعــادل و اعاده موازنه قوا» بینجامد. سیاســت تهاجمی قدرت های 
بزرگ نیز از دیگر واقعیات سیاســت بین الملل است که این رژیم نیز بر 
اساس بعضی از هفت اصل سیاست خارجی اش همین راه را می رود 
و بــه گونه ای عمــل می کند که خیلی هم پایبنــد توافقات و الزامات 
بین المللی مانند قطع نامه های ســازمان ملل نبوده و هر موضوعی را 
براساس معادله قدرت، امنیت و تهدیدات جدید محیط پیرامونی خود 

می بیند و برای آن راه مقابله طراحی و اجرا می کند.
ادامه در صفحه۹

گفت وگو با نصرت االله تاجیک سفیر سابق ایران در اردن و تحلیلگر  ارشد منطقه

سیاست خارجی نیاز به بازنگری دارد
اکنون ما هم هزینه می دهیم هم آسیب می بینیم

رویکرد کنونی ما به رژیم 
صهیونیستي باعث شده است 

به دلیل قدرت مالی، سیاسی و 
لابی گری که این رژیم دارد، ما 

به عنوان خطر امنیتی جهان تلقی 
شویم. قدرت سیاسی و اجتماعی 

و اقتصادی یهودیان در دنیا، 
مخصوصا در آمریکا، در غرب، 
در کشورهای تأثیرگذار غربی و 

مخصوصا قدرت برپایی تشکیلات 
سیاسی، سازمان دهی و لابی گری و 
تأثیرگذاری بر افکار عمومی از سوی 

صهیونیست ها بر کسی پوشیده 
نیست. شاید ما با دنیا در زمینه 

مسائل هسته ای مان راحت تر کنار 
بیاییم تا مسئله نحوه نگرش ما به 

رژیم صهیونیستی
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